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مقدمه

گزارش تهيه شده منعكس‌ كننده نتايج حاصله از عمليات اكتشاف جهت برآورد ذخاير قابل بهره‌برداري لايه‌هاي زغالي در منطقه عباس آباد ((منطقه مورد اكتشاف)) مي‌باشد. اين منطقه با وسعتي حدود 28 كيلومتر مربع در سه كيلومتري شمال غربي روستاي كلشانه قرار دارد.
منطقه مورد اكتشاف از شمال به دهانه ممبر و از جنوب به قنات روستاي كلشانه و رشته كوه شتري و از شرق و غرب به آهك‌هاي اووليتي بادامو محدود مي‌شود.

با توجه به توپوگرافي منطقه به نظر مي‌رسد كه امكان حفر تونل افقي از سطح جهت استخراج لايه‌هاي زغالي وجود داشته باشد و حد تحتاني بررسي‌هاي اخير از عمق 20 متري از سطح مي‌باشد كه در آتيه نياز به ادامه بررسي‌هائي تا افق‌هاي پايين خواهد بود.

از نظر ساختماني منطقه ناوديس نامتقارن و كشيده است كه محور شمالي – جنوبي مي‌باشد. شيب طبقات در يال شرقي بين ْ90-ْ45 و در يال غربي بين ْ90-ْ60 درجه در نوسان است، لايه‌هاي زغالي در سازند هجدك (با سن ژوراسيك زيرين) قرار دارند.

تعداد سه لايه زغالي به نام‌هاي (A-B-C) مورد ارزيابي قرار گرفته كه در رخنمون‌هاي گسترشي بين (800-2.400) متر دارند و در اين ميان لايه B در 80% و لايه A در 40% محدود قابل بهره‌برداري مي‌باشد.
جهت تكميل اطلاعات سطحي و تهيه نقشه زمين‌شناسي به مقياس 1000/1 و 20000/1 بيش از 64 ترانشه و 15 چاهك بر روي لايه‌هاي مختلف حفر شده است. اساس بررسي‌هاي كيفي انجام شده اكثراً بر پايه نمونه‌هاي گرفته شده از چاه‌ها بوده كه با توجه به پراكندگي نمونه‌ها ارزيابي‌هاي كيفي در حد قابل قبولي مي‌باشد.
بخش 1

اطلاعات كلي

1-1 جغرافياي منطقه:

منطقه مورد اكتشاف در 60 كيلومتري شمالي شهرستان طبس و 3 كيلومتري شمال روستاي كلشانه واقع مي‌باشد و 20 كيلومتر با جاده آسفالته مشهد – يزد فاصله دارد و در كوهپايه‌هايي قرار گرفته كه از طرف شرق به دشت و از غرب به آهك بادامو و از طرف شمال به راه ارتباطي عشق‌آباد پيرحاجات كه از دو كيلومتري آن مي‌گذرد در ارتباط است و همچنين از جنوب به كوه‌هاي شتري ختم مي‌شود.

محدوده داراي موقعيت جغرافيايي به طول "40 42 56-"15 38 56 و عرض "55 15 34-"30 7 34 مي‌باشد و به طور كلي در قسمت شرق ايران مركزي جنوب غرب استان خراسان، حاشيه شمال غربي كوير لوت و در شمال غربي شهرستان طبس واقع شده است. منطقه مورد مطالعه يك منطقه كويري با آب و هواي خشك قاره‌اي بوده و نوسانات درجه حرارت تا 40 درجه در تير ماه و حداقل درجه حرارت به حدود 10 درجه زير صفر در دي ماه مي‌رسد. مقدار رطوبت هوا ناچيز و ريزش باران نيز كم مي‌باشد. منطقه از نظر پوشش گياهي بسيار فقير مي‌باشد. دهكده‌هاي نزديك به آن كلشانه – پيرحاجات و پيستان و بخش عشق آباد مي‌باشد.

نزديك‌ترين شهر به اين منطقه شهرستان طبس است كه در حدود 35 هزار نفر جمعيت داشته و اهالي آن به كار كشاورزي، قالي بافي و تجارت اشتغال دارند.

موقعيت جغرافيايي منطقه مورد اكتشاف و راه‌هاي ارتباطي آن در نقشه شماره 1 آمده است.
بخش 2

عمليات اكتشاف انجام شده

1-2: كارهاي نقشه برداري

براي تهيه نقشه توپوگرافي از منطقه با توجه به محدوده معدن يك پليگون دقيق ايجاد كرده و براي تهيه پليگون نياز به دو نقطه جهت شروع پليگون مي‌باشد كه اول يك نقطه در محدوده معدن انتخاب كرده اين نقطه قله‌اي به ارتفاع  1090 متر از سطح دريا كه كاملاً‌ روي نقشه توپگرافي و روي زمين مشخص است استفاده شده است و سپس زاويه آن نسبت به شمال با قطب نما مشخص گرديده است. نقطه دوم كه خارج از پليگون مي‌باشد در راستاي شمالي قرار داده و با توجه به اين دو نقطه زوايا و فواصل را به دست‌ آورده و بعد از تصحيح خطاهاي فاصله‌اي مختصات رئوس پليگون را محاسبه مي‌نماييم، ضمناً همه اين رئوس مي‌بايست به وسيله دوربين «نينو» ارتفاع داده شود، توضيح اينكه براي دادن ارتفاع محلي بايد يكي از همان دو نقطه شروع را يك ارتفاع دلخواه داده شود، توضيح اينكه اين ارتفاع به نسبت پستي و بلندي‌هاي منطقه داده مي‌شود تا از عدد ارتفاع انتخابي بزرگتر نگردد و سپس نسبت به اين ارتفاع بقيه را نيولمان مي‌كنيم، بعد از اينكه پليگون منطقه به دست آمد اگر محدوده معدن كم يعني در حدود 20-10 هكتار باشد مي‌بايد نسبت به مقياس مورد نظر نقطه ارتفاعي و مثلثاتي برداشت گردد و در اينجا نقاط برداشت شده با توجه به توپوگرافي و عوارض زمين‌شناسي لايه حداكثر فاصله نقاط 20 متر و حداقل 2 متر مي‌رسد. و سپس نقاط به دست آمده روي نقشه مشخص و پياده مي‌كنيم.
تقسيم‌بندي محور مختصات نقشه 1000/1 به شرح زير مي‌باشد:

نقطه o كه يك نقطه مشخص روي لايه زغالي B‌مي‌باشد و داراي مختصات به طول "56 َ4 ْ56 و "6 َ10 ْ34 در نقشه 20000/1 منطقه مي‌باشد به عنوان اساس كار گرفته شده است و اين نقطه در نقشه 1000/1 منطقه داراي مختصات متريك 
[image: image4.wmf]1300

600

2

=

=

y

o

مي‌باشد و با توجه به اينكه مختصات ساير نقاط در اين حدود مي‌باشد مركز محور مختصات را با توجه به نقطه o معادل x=450 و y=1300 متر در نظر گرفته شده و در نقشه 20000/1 داراي مختصات به طول "50 َ40 ْ56 و عرض "67 َ10 ْ34 مي‌باشد و مختصات ساير به نقطه سنجيده شده است.
2-2 عمليات زمين‌شناسي و اكتشاف

1-2-2 عمليات تهيه نقشه زمين‌شناسي

نقشه زمين شناسي منطقه عباس آباد (منطقه مورد مطالعه) به همراه نقشه زمين شناسي كل منطقه به مقياس 100000/1 توسط زمين‌شناسان سازمان زمين‌شناسي كشور تهيه شده است و سپس براساس اطلاعات حاصله از عمليات پي جويي و برداشت چند پروفيل سطحي در قسمت شرقي و غربي منطقه، فرم ساختماني، وضعيت استراتيگرافي، وضعيت ليتولوژي، وضعيت كيفيت زغالخيزي زون زغالدار منطقه با استفاده از عكس‌هاي هوايي (به مقياس 20000/1) نقشه زمين‌شناسي كاملتري به مقياس 20000/1 حاوي مسائل فوق تهيه شده كه حاوي ساختمان زمين شناسي، گسل‌ها، طبقات راهنما ((آهك بادامو، طبقات ماسه سنگي و آهك‌هاي اووليتي طبس)) مي‌باشد در جريان عمليات پي جويي و روشن شدن وضعيت زغالخيزي منطقه، نقشه زمين شناسي جامع‌تري به مقياس 1000/1 تهيه شده كه با توجه به خنمون خوب منطقه، گسل‌هاي جابجاكننده طبقات محل ترانشه‌ها، دساندري‌ها و چاهك‌ها به خوبي روي نقشه مشخص شده‌اند كارهاي انجام شده بر روي اين نقشه عبارتند از:

تعقيب لايه‌هاي اصلي زغال، بيرون زدگي لايه‌هاي زغالي (A,B,C) در سطح زمين با توجه به شناخت لايه‌ها
از نظر توالي، تعيين لايه‌هاي ماركر بين آنها (رنگ، جنس و غيره) امتداد لايه و ضخامت آن در فواصل مشخص و معيني به روش پيك گذاري – حفر ترانشه – دساندري‌ها – و چاهك‌ در محل‌هاي پوشيده مورد تعقيب و شناسايي قرار گرفت كه پس از برداشت و محاسبه به وسيله نقشه برداري با استفاده از مختصات اين نقاط و كروكي سطحي بيرون‌زدگي لايه‌ها دقيقاً روي نقشه پياده گرديد.

· تعقيب باندهاي راهنما:

به منظور بهتر مشخص شدن وضع ساختماني منطقه و لايه‌ها در محدوده سازند هجدك (ژوراسيك زيرين) تا آهك طبس (ژوراسيك مياني) به ترتيب توالي از قديم به جديد آهك بادامو – باندهاي ماسه سنگي آلوروليتي زغال‌هاي فرعي مياني و باند ماسه سنگ بالاي زغال‌ها و آهك طبس مورد تعقيب قرار گرفت و بيرون زدگي دقيق لايه‌هاي مزبور روي نقشه پياده شده است.

· تعقيب گسل‌ها:
پس از شناسايي كامل گسل‌ها (نحوه جابجايي و آمپلي تود آنها) امتداد آنها مورد مطالعه قرار گرفته، پس از برداشت به نقشه متصل گرديده است.

ساختمان‌هاي زمين‌شناسي:

اثرات چين‌خوردگي‌هاي كوچك، ساختمان‌هاي طاقديسي و ناوديسي به وسيله تعقيب يك باند راهنما مورد مطالعه قرار گرفته و پس از مشخص شدن محور آنها روي نقشه پياده شده‌اند.

· به فواصل معين شيب لايه‌ها در بيرون‌زدگي‌ها اندازه‌گيري شده و روي نقشه آمده است.

· به منظور توجيه نقشه و استفاده بهتر از آنها تمام چاه‌ها – ترانشه‌ها، دساندري‌ها- خطوط پروفيل‌هاي اكتشافي با توجه به مختصات مربوط روي نقشه پياده شده‌اند.
2-2-2 حفريات سطحي (ترانشه – دساندري – چاهك)

ترانشه: به منظور تعقيب لايه‌هاي زغالي و خصوصيات، ليتولوژي، ضخامت و استروكتور و وضعيت كمر بالا و كمر پايين و گسترش آنها و به طور كلي وضعيت زغالخيزي لايه‌ها در سطح و ج=هت تعقيب گسل‌ها در محل‌هايي پوشيده از آبرفت، اقدام به حفر ترانشه گرديده است.

ترانشه‌ها به طور عمود بر امتداد لايه زده شده و تا رسيدن به لايه بندي (عبور از آبرفت) ادامه پيدا كرده‌اند فاصله آنها از يكديگر يكنواخت نبوده و برحسب مسائل زمين‌شناسي بين 20 ال 250 متر از يكديگر فاصله دارند.

كل طول ترانشه‌ها به منطور كرولاسيون لايه‌ها در سطح پس از عبور آبرفت به مقياس 100/1 برداشت‌ شده‌اند.

جدول شماره 10 طول پيشروي حجم خاكبرداري ترانشه‌هاي مختلف را نشان مي‌دهد:

	حجم خاكبرداري m3
	طول پيشروي (متر)
	تعداد ترانشه
	محل ترانشه

	8
	16
	10
	A

	12
	24
	15
	B

	9
	17.6
	11
	C

	11
	21
	13
	B


به طور كلي تعداد 50 ترانشه به طول 79 و حجم خاكبرداري 40 متر مكعب در منطقه عباس آباد حفر شده است.

دساندري:

چون اكسيداسيون در سطح زمين شديد مي‌باشد و استروكتور لايه زغالي در سطح بيرون زدگي وضعيت ثابتي ندارد و پارامترهاي كيفي زغال در سطح زمين در اثر اكسيداسيون دقيق نيست لذا براي دستيابي به پارامترهاي مذكور اقدام به حفر دساندري شده است دساندري‌ها معمولاً تا خروج از زون اكسيده ادامه داشته‌اند نمونه‌برداري تا عبور از زون اكسيده و رسيدن به پارامترهاي واقعي زغال ادامه داشته‌اند تعداد اين نمونه‌ها جمعاً 6 نمونه مي‌باشد.

چاهك:

با توجه به شيب زياد لايه‌ها 90-45 چاهك‌ها روي لايه‌ها زغالي حفر گرديده‌اند و تا خروج از زون اكسيده ادامه داشته‌اند و نمونه‌برداري از زون غير اكسيد صورت گرفته و چون شيب لايه‌هاي زغالي زياد است اكثراً به جاي چاهك دساندري روي لايه‌هاي زغالي حفر گرديده است.

بخش 3

ساختماني زمين‌شناسي منطقه

1-2- استراتيگرافي و ليتولوژي:

قديمي‌ترين رسوبات بيرون زده در منطقه مورد مطالعه سازند ناي بند با سن ژوراسيك زيرين مي‌باشد. در اين منطقه سازند ناي بند با ضخامت 315 متر تشكيل شده از سيلستون و ماسه سنگ‌هاي سبز رنگ و آرژيل‌هاي خاكستري تيره و يكسري لايه‌هاي آهكي و آهك ماسه‌اي و در بعضي قسمت‌ها آهك‌هاي فسيل‌دار مشاهده مي‌شود.

آلوروليت‌ها و آرژيل‌ها داراي لاي بندي موجي و افقي مي‌باشد ماسه سنگ‌هاي كوارتزي و كوارتزي فلدسپاتي نيز در اين سازند مشاهده مي‌شود. سن آن را نورين مياني مي‌دانند و از نظر رخساره‌اي اين رسوبات در شرايط كم آب ساحلي و مردابي دلتايي به وجود آمده‌اند اين سازند به طور هم شيب و با يك كنتاكت تخريبي روي سازند شتري قرار مي‌گيرد (در جنوب منطقه مورد مطالعه) كه در بعضي نقاط از اين كنتاكت خاك نسوز استخراج مي‌كنند.

سازند ناي بند:

در منطقه مورد مطالعه اين سازند تشكيل شده است از تناوبي از رسوبات سيلتي رسي، ماسه سنگ و آهك ماسه‌اي كه ماسه سنگ‌ها از دانه ريز تا دانه متوسط مي‌باشند. آثار و بقاياي گياهان نيز در اين رسوبات ديده مي‌شود. براساس فسيل‌هاي موجود در آن سن آن نورين مياني و از نظر رخساره‌اي در شرايط ساحلي كم عمق و مردابي – دلتايي نهشته شده است.

سازند بادامو:

نام اين سازند از دهكده بادامو واقع در 24 كيلومتري غرب كرمان گرفته شده است. سن آن توارسين با ژوسين زيرين مي‌باشد اين رسوبات بيشتر شامل آهك، آهك االيتي، آهك ماسه‌اي، شيل ماسه‌اي، ماسه سنگ لايه نازك و آهك آمونيت‌دار و ... مي‌باشد كه نشان‌دهنده شرايط رسوبگذاري دلتايي و نواحي كم عمق ساحلي با هيدرويناميك شديد مي‌باشد. ضخامت اين سازند در حدود 120 متر است. ماكروفسيل‌هاي موجود در اين سازند عبارتند از صدف‌هاي براكيوپودها، آمونيت‌ها، دوكمه‌اي‌ها و مرجان‌ها كه به طور فراوان مشاهده مي‌شوند. از اختصاصات مهم سازند بادامو وجود آهك‌هاي االيتي مي‌باشد كه در يك محيط نزديك به ساحل و پرانرژي و آشفته تشكيل شده اند و در منطقه يكي از لايه‌هاي ماركر مي‌باشد كه جهت كرولاسيون زغال‌ها و فاصله آنها تا حد زيادي از آن استفاده شده است.
سازند هجدك:

اين رسوبات در منطقه مورد مطالعه به طور كلي ماسه سنگ‌هاي كوارتزيتي، طبقات سيلتي و رسي، آهك ماسه‌اي، ماسه سنگ، شيل، شيل زغالي و زغال مي‌باشد. سن اين سازند را با ژوسين با تونين زيرين مي‌دانند. به علت وجود رسوبات نرم شيل و زغال در بين لايه‌هاي ماسه سنگي و شيب تند لايه‌ها همراه با عامل فرسايش، كرولاسيون و تعقيب لايه‌هاي زغالي را بسيار آسان نموده است. شيب تند لايه‌ها و كمر بالاي ماسه سنگي نقش بسيار موثري در استخراج ماده معدني دارند. ضخامت اين سازند در منطقه 730 متر است و آثار گياهي فراوان در شيل‌ها و ماسه سنگ‌ها به چشم مي‌خورد اما فسيل‌هاي جانوري بسيار كم بوده و شامل انواع دوكفه‌اي‌ها و براكيوپودها مي‌باشد.

به طور كلي با توجه به فسيل‌ها و لينولوژي اين سازند مي‌توان گفت كه در اين زمان دريا دوباره شروع به پيشروي كرده و شرايط قاره‌اي در اين منطقه تشديد شده است. بنابراين محيط‌هاي كم عمق ساحلي در بازوسين به تدريج به محيط‌هاي مردابي – دلتايي و سپس درياچه‌اي و باطلاقي شده است، در باتلاق‌ها نهشته‌هاي تورب گسترش وسيعي يافته و در نتيجه آن لايه‌هاي زغالي تشكيل شده‌اند.

آهك طبس:

در كمر بالاي سازند هجدك رسوبات متراكم آهكي قابل تفكيك است كه به آن آهك طبس مي‌گويند و معادل آهك بيد و در ناحيه كرمان مي‌باشد. اين سازند شامل ماسه سنگ‌هاي زرد رنگ، آهك ماسه‌اي و آهك االيتي است فسيل‌هاي اين سازند عبارتند از خرده‌هاي براكيوپودها، دوكفه‌اي‌ها و مرجان‌ها و حاوي مقادير فراواني از پلت، االيت‌ها، اينتركلاست و غيره مي‌باشد كه همگي حاكي از آشفته بودن محيط تشكيل اين آهك‌ها است ضخامت آن 70 متر مي‌باشد و يكي از ماركرهاي شاخص منطقه مي‌باشد. با توجه به فسيل‌هاي موجود سن اين سازند را با تونين مي‌دانند. با فرا رسيدن اين زمان دريا پيشروي داشته و در نتيجه آن رسوبات كربناته نهشته شده است در محل برخورد گسل‌هاي بزرگ با اين سازند چشمه آب‌هاي شيرين جاري است و مي‌تواند كمك بزرگي در تأمين آب موردنياز كند.
سازند بغمشاء:

در روي آهك‌هاي سخت طبس در اين منطقه مارن‌هاي سبز رنگ فرسايش يافته قرار گرفته است كه به سازند بغمشاء معروف است. اين سازند داراي سن كالووين تا كيمبريجين است كه با توجه به فسيل‌هاي آن تعيين مي‌گردد. مهمترين فسيل‌هاي آن عبارتند از كورال- بلمنيت پنتاكرتيوس – و آمونيت‌هاي بسيار بزرگ. علاوه بر مارن داراي لايه‌هاي نازك آهكي و آهك ماسه‌اي نيز مي‌باشد. اين سازند داراي توپوگرافي بسيار آرام و رنگ سبز كم رنگ قابل تشخيص است و داراي ضخامت حدود 320 متر مي‌باشد و چنانچه هنگام استخراج زغال نياز به خاك باشد مي‌توان از اين سازند استفاده كرد.

سازند قلعه دختر:

اين سازند تشكيل شده از تناوب مارن ماسه سنگ  و آهك و در منطقه ارتفاعات بلندي را در محور سنكلين تشكيل مي‌دهند. داراي ضخامت حدود 320 متر مي‌باشد و فسيل‌هاي موجود در آن عبارتند از مرجان‌ها، براكيوپودها، دوكمه‌اي‌ها، سن اين سازند ژوراسيك پسين مي‌باشد.
2-3- تكتونيك و ساختمان منطقه مورد مطالعه

جهت توصيف سرگذشت ساختماني – تكتونيكي منطقه، بررسي كلي ساختماني – تكتونيكي منطقه و نواحي همجوار آن ضرورت دارد. قديمي‌ترين سنگ‌هايي كه در اين ناحيه بيرون زده مي‌باشد آهك و دولوميت‌هاي سازند شتري است كه با ضخامت زياد در جنوب منطقه رخنمون دارد. سن آن ترياس مياني مي‌باشد  كه احتمالاً در يك حوضه عميق و آرام ته نشين شده‌اند. رسوبات ترياس فوقاني (سازند ناي بند) با يك سطح عدم رسوبگذاري و تغيير سريع لينولوژي بر روي اين سازند قرار گرفته است و در كنتاكت آنها افقي از خاك‌هاي نسوز و ماسه سنگ‌هاي هماتيزه تشكيل شده است لذا قبل از نورين رخساره مشتري از آب خارج شده است و علت آ» را آقانباني (1975) به حركات اوروژنيك در پايان ترياس مياني مي‌داند و مي‌تواند آن را معادل فازنئوكيمبرين دانست.

ژوراسيك مياني : پس از سطح فرسايش حد فوقاني رسوبات سازند ناي بند قياس شرايط محيطي با پيشروي دريا در با تونين و رسوب آهك بادامو تغيير مي‌كند كه پيشروي فوق را مي‌توان به دليل حركت پوسته زمين دانست، وجود رسوبات زغالدار (سازند هجدك) با سن ژوراسيك مياني نشانه حركات ريتمي سوبسيدانس در اين دوره بوده است.

ژوراسيك پسين – كرتاسه – پيشين:

هنگامي كه رسوبات آهكي سازند كوچكعلي (آهك طبس)  و سپس رسوبات مارني بغمشاء به وجود مي‌آورند پوسته زمين در نواحي كلشانه دچار فرونشستگي بوده در حالي كه در نواحي شرقي كلشانه (درنجال) يك نبود رسوبگذاري وجود داشته كه مي‌توان آن را به حركات گسل كلشانه نسبت داد و در هنگام ته نشست سازند قلعه دختر كه شامل تناوبي از ماسه سنگ، مارن و آهك مي‌باشد، دريا چندين بار پيشر وي و پسروي داشته است و اين سازند جوانترين رسوباتي است كه در منطقه گذاشته شده است و هيچ گونه فعاليت ولكانيكي در منطقه مشاهده نمي‌شود.
3-3- خصوصيات تكتونيكي منطقه

منطقه مورد مطاله از رسوبات ژوراسيك تشكيل شده است. اين رسوبات با شيبي تند 90-45 درجه به وسيله سيستمي از گسل‌هايي با امتداد شرقي – غربي تقسيم شده‌اند و روند ساختماني مذبور منطبق بر روند ساختماني زير زون مركزي مزينو مي‌باشد. از نظر ساختماني يك سنكلين نامتقارن داراي پلانچ با محور شمالي جنوبي و در انتها مقدار بيشتري محور آن به سمت غرب متمايل گشته است. پلانچ محور آن با زاويه حدود 20-12 درجه به سمت شمالي پيدا مي‌نمايد. منطقه مورد مطالعه از شمال به گسل F-10 از جنوب به روراندگي رشته كوه شتري محدود مي‌گردد. در محدوده سنكلين عباس آباد (منطقه مورد مطالعه) يكسري ساختمان‌هاي زمين شناشي و گسل‌هاي جابجاكننده و شكستگي‌هاي كوچكتر وجود دارد كه امتداد و جهت آنها از چگونگي پيدايش فرم كلي منطقه تبعيت مي‌كنند در نزديكي محور سنكلين شيب لايه‌ها كمتر مي‌شود قسمت جنوبي سنكلين نسبت به بخش شمالي داراي گسل‌ها، شكستگي‌ها و ساختمان‌هاي زمين شناسي بيشتري مي‌باشد زون زغالدار در قسمت شمالي يال شرقي به علت عملكرد گسل‌ها و فرسايش از بين رفته است. سيستم گسلي منطقه از خصوصيات ويژه‌اي به شرح زير برخوردار است. مقدار جابجايي عمودي گسل‌ها ناچيز و به ندرت به 10 متر مي‌رسد و در بيشتر موارد در امتداد طول گسل‌ها از جابجايي آن كاسته مي‌شود تعداد زيادي از گسل‌ها بدون جابجايي عمودي بوده و به صورت شكستگي‌ها و شكاف‌هايي درمي‌آيند امتداد بيشتر شكستگي‌ها كم بوده و پس از مسافتي كوتاه محو مي‌شوند شيب گسل‌ها عمدتاً‌ نزديك به قائم بوده و اكثراً داراي شيب تند مي‌باشند.
گسل شماره 4- F :

اين گسل داراي جهت شمال غربي به جنوب شرقي بوده و شيب آن 85 درجه به سمت جنوب مي‌باشد اين مقدار شيب در سطح اندازه‌گيري شده و چون در هيچ يك از ترانشه‌ها و چاهك‌ها به آن برخورد نشده مقدار آن تقريبي است گسل مزبور از محل بيرون زدگي آهك مادامو شروع مي‌شود و به سمت شرق حدود 3300 متر ادامه پيدا مي‌كند جابجايي افقي آن حدود 50 متر مي‌باشد و جابجايي آن در طول گسترش چندان تغيير نمي‌كند و داراي عملكرد راستگرد مي‌باشد.

گسل F10-1:

اين گسل با روند تقريباً‌ شمال شرقي جنوب غربي تا فاصله 500 متر قابل تعقيب بوده داراي عملكرد راستگرد و جابجايي حدود 4 متر مي‌باشد شيب آن نيز حدود 75 درجه به طرف جنوب شرقي است.

گسل F10-2:

از اين گسل به بعد به طرف شمال آهك مادامو بيرون زدگي ندارد روند اين گسل با گسل F10-1 يكسان است و گسل  F10‌را قطع مي‌كند داراي جابجايي ناچيز بوده (حدود 2 متر) و داراي شيب 85 درجه به طرف جنوب شرقي و عملكرد راستگرد قابل شناسايي است.

گسل F10-4:

اين گسل در داخل مارن‌هاي بغمشاء با جابجايي حدود 20 متر با عملكرد چپگرد و روند شرقي – غربي و با گسترش 600 متر به گسل F10‌ مي‌پيوندد.
گسل F10-5:

اين گسل باعث شكستگي و خردشدگي و بهم ريختگي مسير خردشدگي و بهم ريختگي مسير خود شده ليكن حابجايي چنداني باعث نگرديده است و آهك طبس در قسمت يال شرقي سنكلين به اين گسل خاتمه مي‌يابد.

گسل F10-6:

اين گسل با جابجايي حدود 10 متر زون زغالدار در يال غربي سنكلين را متأثر كرده و باعث خمش و خوردشدگي لايه‌ها در مسير امتدادش گرديده است. روند اين گسل شرقي – غربي بوده با عملكرد راستگرد پس از پيمودن 2200 متر به گسل F10 مي‌پيوندد. داراي شيب حدود 65 درجه به طرف شمال مي‌باشد.

گسل F11:

اين گسل آهك بادامو را قطع كرده و مقداري نيز در سازند هجدك پيش‌روي نموده است، ليكن لايه‌هاي زغالي را متاثر كرده است و به سرعت در داخل آرژيل‌ها و آلورولين‌هاي سازند هجدك محو مي‌شود. داراي جابجايي حدود 10 متر مي‌باشد و با عملكرد راستگرد در طول 600 متر گسترش ندارد.
گسل F12:

اين گسل با روند شرقي – غربي آهك بادامو را قطع نموده و لايه‌هاي زغالي را نيز حدود 2 متر جابجا نموده است.

و جابجايي آن به طرف شرق كاهش مي‌يابد داراي شيب حدود 65 درجه به طرف جنوب مي‌باشد و عملكرد آن نيز راستگرد مي‌باشد.

گسل F13:

اين گسل با امتداد شرقي – غربي و جابجايي حدود 10 متر (در آهك بادامو) در سازند هجدك مستهلك مي‌شود. عملكرد آن راستگرد بوده و باعث خمش جزيي در لايه‌هاي زغالي گرديده است.

گسل F14-1:

اين گسل با جابجايي حدود 20 متر و عملكرد راستگرد در محدوده مسيرش لايه‌ها را به شدت بهم ريخته است. قسمت جنوبي اين گسل به علت ساختمان‌هاي سنكلين و آنتي كلين كوچك و بزرگ و همچنين وجود گسل‌هاي فراوان و بهم ريختگي شديد لايه‌ها و همچنين هزينه زيادي راهسازي در حال حاضر جهت استخراج مقرون به صرفه نمي‌باشد و لذا روي اين محدوده كار چنداني نشده است.

گسل F15:

اين گسل با عملكرد امتداد لغزش زياد در جهت شرقي – غربي شيب آن قابل اندازه‌گيري نبوده و به نظر مي‌رسد داراي شيب تند باشد. عمليات اكتشاف به اين گسل ختم مي‌شود و از آنجايي كه ضخامت لايه‌هاي زغالي به طرف جنوب كاهش مي‌يابد و يا آرژيلي مي‌شود به نظر نمي‌رسد كه در محدوده جنوبي اين گسل لايه‌ها قابل كار باشند.

گسل F15-1:

اين گسل داراي روند شمال شرقي جنوب غربي مي‌باشد و با جابجايي افقي حدود 200 متر و جابجايي عمودي حدود 30 متر يك گسل راستگرد نرمال مي‌باشد كه بلوك بالايي را به مقدار قابل توجهي بالا آورده و آهك بادامو را مقابل سازند ناي بند قرار داده است. شيب اين گسل حدود 45 درجه به طرف جنوب شرقي مي‌باشد.
گسل F17:

اين گسل داراي روند شرقي – غربي بوده و احتمالاً‌ شاخه‌اي از گسل F15-1 مي‌باشد، داراي عملكرد راستگرد و جابجايي افقي حدود 20 متر مي‌باشد. اين گسل لايه زغالي C و B را در پروفيل BB حدود 6 متر جابجا كرده است.

گسل F18:

اين گسل با جابجايي حدود 40 متر لايه زغالي B را مقابل لايه زغالي C‌ قرار داده است، داراي عملكرد راستگرد و شيب 85 درجه به طرف شمال مي‌باشد و احتمالاً به گسل F-20 مي‌پيوندد.
گسل F-20:

اين گسل با روند شمال شرقي – جنوب غربي شدت  محدوده خود را بهم ريخته و تا شعاع حدود 50 متر اطراف خود را غير قابل استخراج نموده است البته خردشدگي و بهم ريختگي اين گسل به طرف جنوب غربي كاهش مي‌يابد و بيشترين بهم ريختگي آن در اطراف لايه زغالي B مي‌باشد اين گسل هر دو لايه زغالي B و A ر ا متاثر ساخته و باعث چين خوردگي در لايه زغالي A شده است.
4-4- زغالخيزي

براساس مطالعات انجام شده سازند هجدك حدود 850 متر ضخامت دارد. اين زون داراي 2 لايه زغال اقتصادي و حدود 7 لايه زغالي غير اقتصادي مي‌باشد و تعداد كل لايه‌هاي زغالي منطقه عباس آباد 9 لايه بوده كه مجموع ضخامت آنها به طور متوسط 20/3 متر مي‌باشد ضخامت كل لايه‌هاي زغالي قابل كار به طور متوسط 20/1 متر و ضخامت متوسط زون زغالدار 650 متر مي‌باشد متوسط ضخامت قابل كار لايه‌هاي زغالي و فاصله هر يك از لايه‌هاي زغالي از همديگر به شرح زير مي‌باشد
	A
	B
	نام لايه 

	55/0
	65/0
	ضخامت متوسط به متر

	66
	25
	فاصله از لايه زغالي زيرين به متر


ضخامت لايه‌هاي زغالي از شمال به جنوب كاهش مي‌يابد و گاهي به طور جانبي به آرژيل تبديل مي‌شود لايه‌هاي مذكور در گروه لايه‌هاي ثابت تا نسبتاً ثابت جاي مي‌گيرند و تقريباً‌در كل منطقه (به غير از جنوب منطقه) گسترش خود را با ضخامت قابل كار حفظ مي‌كنند. لايه B نسبت به لايه‌هاي ديگر از ثبات بيشتري برخوردار مي‌باشد و بيشتر از 80 درصد ذخاير زغالي را به خود اختصاص مي‌دهد.

در اين مبحث براي پارامترهاي كمي لايه‌هاي زغالي براساس استانداردهاي شوروي (اصول محاسبه و طبقه بندي مواد معدني در ايران نوشته آقاي گلبيوف) بوده كه شرح آن ذيلاً آمده است.

مشخصات لايه‌هاي زغالي از نظر ضخامت:
الف) لايه‌هاي خيلي نازك تا 50/0 متر
ب) لايه‌هاي نازك 30/1-50/0 متر

ج) لايه‌هاي متوسط 5/3-30/1 متر

د) لايه‌هاي ضخيم 5-5/3 متر

مشخصات لايه‌هاي زغالي از نظر ساختمان:
الف) لايه‌هاي ساده يعني بدون شعبات عير زغالي

ب) لايه‌هاي مركب يا توام با شعبات غير زغالي

ج) خيلي مركب اكثراً از تناوب لايه‌هاي زغالي و غير زغالي به تعداد زياد

مشخصات لايه هاي زغالي از نظر كلي: (ضخامت، ساختمان و پارامترهاي كيفي)

الف) لايه‌هاي ثابت: هنگامي كه ضخامت ساختمان و پارامترهاي كيفي زغال در محدوده مورد ارزشيابي بدون تغيير بوده و يا تغييرات آنها از ميانگين تغييرات اين پارامترها در منطقه مورد بررسي تجاوز ننموده و نقاطي كه لايه‌هاي زغالي داراي ضخامت غير قابل كار باشد وجود نداشته باشد.

ب) نسبتاً ثابت: هنگامي كه ضخامت، ساختمان، پارامترهاي كيفي زغال در محدوده مورد مطالعه نوسانات زيادي داشته ولي در بيشترين قسمنت آن منطقه اهميت صنعتي  خود را حفظ كند.
ج) متغير: هنگامي كه در نتيجه تغيير شديد ضخامت، ساختمان و پارامترهاي كيفي زغال، در قسمت‌هاي زيادي از منطقه، اين لايه‌هاي اهميت صنعتي خود را از دست داده باشند. 

كرولاسيون لايه‌هاي زغالي با توجه به آرام بودن منطقه و عدم وجود گسل‌هايي با جابجايي زياد و ساختمان‌هاي پيچيده زمين شناسي به استثناء جنوب منطقه ضمن تهيه نقشه به آساني انجام گرفته و با استفاده از وضعيت ليتولوژي – استراتيگرافي همچنين مشخصات ويژه لايه‌هاي از جمله ضخامت و استروكتور هر لايه و ضمن توجه به فاصله بين لايه‌ها و چند ماركر، كرولاسيون لايه‌هاي زغالي صورت گرفته است مهمترين ماركرهاي رسوبات زغالدار منطقه كه به كرولاسيون لايه‌ها كمك نموده‌اند از پايين به بالا عبارتند از : آهك بادامو كه از اولين لايه زغالي C، 230 متر فاصله دارد زغال‌هاي غير قابل كار (E) كه فاصله پايين ترين لايه آن از آهك بادامو حدود 90 متر است باند ماسه‌اي بين زغال‌هاي C و B كه از آهك بادامو 240 متر فاصله دارند و چند باند ماسه سنگي ديگر كه بين B و A قرار گرفته‌اند و آهك طبس. لازم به يادآوري است كه مطالب تنظيم شده در اين مبحث براساس نتايج به دست‌ آمده از 80 ترانشه و پانزده حلقه چاهك و چندين پروفيل و ديگر عمليات زمين‌شناسي كه براي تهيه نقشه سطحي 1000/1 انجام گرفته است مي‌باشد.
در ذيل مشخصات لايه‌هاي زغالي براساس اطلاعات به دست آمده از عمليات اكتشافي از پايين به بالا مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

گروه زغال‌هاي E
زغال‌هاي گروه E به زغال‌هاي غير اقتصادي منطقه اطلاق مي‌شود كه تعداد 7 لايه بوده و فاصله پايين ترين لايه از آهك بادامو 90 متر مي‌باشد. ضخامت لايه‌هاي زغال مذكور از 10/0 تا 20/0 متر بوده كه به طور متوسط 15/0 متر مي‌باشد. جنس رسوبات كمر بالا و كمر پايين و همچنين حد فاصل لايه‌هاي زغالي اين گروه تناوبي از ماسه سنگ و آلوروليت و آرژيل مي‌باشد. اين گروه جمعاً توسط 9 ترانشه مورد بررسي قرار گرفته‌اند. لايه‌هاي مذكور به علت نداشتن ضخامت قابل كار فاقد ارزش اقتصادي مي‌باشند.

گروه زغال‌هاي اصلي (از پايين به بالا)

لايه C:

لايه C به طور متوسط در 230 متري روي آهك بادامو قرار گرفته و پايين‌ترين لايه زغالي قابل كار در منطقه مي‌باشد، فاصله آن از لايه بعدي يعني لايه B به طور متوسط 25 متر مي‌باشد. طول بيرون زدگي اين لايه 1400 متر مي‌باشد. ضخامت لايه C از شمال بهجنوب كاهش مي‌يابد. لايه C از سه شعبه زغالي تشكيل شده، ضخامت آن تقريباً يكنواخت نمي‌باشد و متوسط آن 20/0 متر بوده و مي‌توان آن را جزء لايه‌هاي مركب به حساب آورد. كمر پايين لايه C را 20/1 متر آرژيل تشكيل مي‌دهد و كمر پايين اين لايه شامل 2 متر تناوب آلووروليت و آرژيل مي‌باشد. پارامترهاي مربوط به ضخامت، ساختمان و مورفولوژي لايه C براساس نتايج به دست آمده از 15 ترانشه مي‌باشد. حداقل ضخامت لايه C 10/0 متر و حداكثر آن 90/1 متر در ترانشه‌هاي (3-7 و 2-7) و ضخامت متوسط آن 20/0 متر است. به طور كلي لايه زغالي C جزء زغال‌هاي كثيف بوده و با توجه به تغييرات شديد ضخامت و درصد بالاي خاكستر و انشعابات زياد آن در حال حاضر استخراج آن مقرون به صرفه نمي‌باشد.
شعبات اين لايه 3 الي 5 شعبه مي‌باشد كه اين شعبات نيز داراي ضخامت متغيير مي‌باشد. ضخامت و تغييرات آن در پروفيل CC نشان داده شده است. گسترش اين لايه 1400 متر مي‌باشد كه در جنوب منطقه كاهش ضخامت داده به آرژيل تبديل مي‌شود و به طور كلي ضخامت اين لايه داراي نوسانات زيادي بوده و خاكستر آن بيشتر از 45 درصد مي‌باشد. اين لايه توسط 14 ترانشه تعقيب گرديده است.
لايه زغالي B
اين لايه روي لايه زغالي C قرار گرفته و 80 درصد ذخاير بالانس را به خود اختصاص داده است. لايه B به طور متوسط در 260 متري روي آهك بادامو قرار گرفته است. طول بيرون زدگي اين لايه 2400 متر بوده كه 90 درصد آن داراي ضخامت قابل كار مي‌باشد. براساس اطلاعات به دست آمده از ترانشه‌ها و چاهك‌ها لايه B در كليه اين نقاط داراي ضخامت قابل كار (بيش از 60/0 متر) مي‌باشد. تغييرات ضخامت اين لايه از شمال به طرف جنوب بر طبق پروفيل B كاهش مي‌يابد.

حداكثر ضخامت لايه B در محدوده وسط يال شرقي سنكلين در محدوده ترانشه شماره 19 و حداقل ضخامت آن در قسمت جنوب منطقه در محدوده ترانشه 23 مي‌باشد. پارامترهاي مربوط به ضخامت، ساختمان و مورفولوژي لايه B‌براساس نتايج به دست آمده از 31 ترانشه و 6 حلقه چاه و 4 پروفيل جمع‌آوري شده است. ضخامت و تغييرات آن توسط پروفيل BB نشان داده شده است. با توجه به اين پروفيل از ضخامت لايه B به طرف جنوب كاسته مي‌شود. ضخامت كل لايه B بين 10/1 تا 40/0 متر در نوسان است و ميانگين ضخامت آن 65/0 متر مي‌باشد. حداقل ضخامت در قسمت‌هاي قابل كار 40/0 متر و حداكثر آن 10/1 متر و ميانگين ضخامت 75/0 متر مي‌باشد. جنس كمر بالاي لايه در اكثر نقاط سيليت و ماسه سنگ و كمر پايين آن عمدتاً آرژيليت مي‌باشد.

فاصله لايه B از لايه C 25 متر مي‌باشد و حد فاصل آنها را ماسه سنگ، آلوروليت و آرژيل مي‌باشد.

لايه زغالي A
اين لايه بر روي لايه زغالي B قرار گرفته و 20 درصد ذخاير بالانس را به خود اختصاص داده است. لايه A به طور متوسط در 326 متري آهك بادامو و 66 متري لايه زغالي B قرار گرفته است طول بيرون زدگي اين لايه 800 متر بوده كه 50 درصد آن داراي ضخامت قابل كار مي‌باشد. براساس ترانشه‌ها و چاهك‌ها لايه A‌در بيشتر از 50 درصد نقاط داراي ضخامت قابل كار ((بيش از 40/0 متر)) مي‌باشد. ضخامت و تغييرات آن و همچنين تغييرات توپوگرافي آن به وسيله پروفيل طولي AA نشان داده شده است. حداكثر ضخامت لايه A‌ در ترانشه‌هاي 24 و 21 در يال شرقي سنكلين و حداقل ضخامت آن در محدوده اينكلين 20 و 23 مشاهده شده است. قسمت جنوبي تر اين لايه به علت به هم ريختگي قابل كار نمي‌باشد.
پارامترهاي مربوط به ضخامت، ساختمان و مرفولوژي لايه A براساس نتايج به دست آمده از 10 ترانشه و 3 حلقه چاه و دو پروفيل جمع‌آوري شده است.

لايه زغالي A در بعضي نقاط داراي ساختمان مركب بوده و از يك تا دو شعبه زغالي تشكيل شده كه به وسيله شعبات غير زغالي عمدتاً آرژيليتي از همديگر تفكيك شده‌اند و ضخامت شعبات غير زغالي از 05/0 متر تا 15/0 متر در نوسان است، ميانگين آن حدود 10/0 متر مي‌باشد.

ضخامت لايه زغال A بين 20/0 تا 20/1 متر در نوسان و ميانگين ضخامت آن 50/0 متر مي‌باشد. جنس كمر بالاي لايه سيليت و ماسه سنگ و كمر پايين آن عمدتاً‌ آرژيل مي‌باشد. فاصله لايه A از لايه B‌66 متر بوده و حدفاصل آنها را ماسه سنگ، آلوروليت و آرژيل تشكيل مي‌دهد.
جدول شماره 11 متوسط، حداقل و حداكثر ضخامت لايه‌هاي زغالي را نشان مي‌دهد.

	متوسط
	حداكثر
	حداقل
	نام لايه زغالي

	60/0
	20/1
	0
	A

	65/0
	50/1
	40/0
	B


بخش 5

كيفيت و تكنولوژي زغال

در اين قسمت سعي گرديده اطلاعات لازم در مورد ارزشيابي كيفي لايه‌هاي زغالي كه به عنوان عوامل اصلي در محاسبه ذخاير استفاده زغال در صنعت كك سازي و نهايتاً ارزشيابي اقتصادي زغال به شمار مي‌آيد جمع‌آوري و مورد بررسي قرار گيرد.
براي جمع‌آوري اين اطلاعات پس از نمونه برداري و انجام عمليات و بررسي‌هاي لازم بر روي نمونه‌ها اطلاعات مشروحه زير ارائه مي‌گردد.

1- تعيين مارك و گروه تكنولوژي زغال‌ها در محدوده منطقه

2- تعيين ميانگين پارامترهاي كيفيت زغال و بررسي آنها
براي نيل به اين اهداف نهايت سعي و كوشش شده است كه نمونه برداري مطابق شرايط پذيرفته شده جهت تعيين پارامترهاي موردنياز انجام گردد. نمونه برداري از چاهك‌ها به صورت سراسري در مقاطع 10 × 5 سانتيمتري و عمود بر لايه برداشت شده و اكثر نمونه‌ها از زون غير اكسيده گرفته شده است. ترانشه‌هاي حفر شده همگي كم عمق و در زون اكسيده بوده و به ندرت نمونه برداري جهت آناليز انجام پذيرفته و ترانشه‌ها تنها به منظور مطالعه ضخامت لايه‌هاي زغالي در بيرون‌زدگي‌ها حفر گرديده است. با جمع‌آوري اطلاعات فوق‌الذكر، بررسي‌هاي كيفي و مشروحه زير انجام گرديده است:

1-5- پتروگرافي زغال‌ها

2-5- متامورفيزم زغال‌ها

3-5- مارك زغال‌ها

4-5- كيفيت شيميايي زغال‌ها

5-5- ناخالصي‌ مضر زغا‌ل‌ها

6-5- خواص تكنولوژي زغال‌ها

7-5- خصوصيات فيزيكومكانيكي سنگ‌هاي كمر بالا و كمر پايين

8-5- اكسيداسيون

1-5- پتروگرافي

در بررسي‌هاي انجام شده لايه‌هاي زغالي اصلي از پايين به بالا به ترتيب لايه‌هاي زغالي به نام‌هاي C و B‌و A
و لايه‌هاي فرعي به نام E خوانده شده است.

1-1-5- موقعيت رسوبگذاري لايه‌ها

از عوامل مهم در تشكيل زغال شرايط آب و هوايي حوضه مي‌باشد  كه مسلماً در يك حوضه تغيير چنداني نخواهد داشت. در رسوبات زغالدار منطقه مورد مطالعه لايه‌هاي زغالي داراي ضخامت كم و اصولاً  در دو بخش شرقي و غربي داراي تفاوت‌هاي جزئي مي‌باشند. شرايط كلي رسوبگذاري تورب را به شرح زير مي‌توان توصيف نمود:

تشكيل تورب براي هر لايه از غرب به طرف شرق گسترش مي‌يابد. مقدار آب باتلاق و يا درجه اشباع توربزا از آب، رژيم هيدروديناميك آن و همچنين مقدار حجم توده گياهي در شرق بيشتر از غرب بوده است. شرايط پالئوژئوگرافي در جريان رسوبگذاري براي هر لايه تكرار شده است. ضخامت كم لايه در پاره‌اي از نقاط و عدم ثبات آنها را به دليل فعال بودن رژيم ژئوتكتونيكي ناحيه‌اي و نشست سريع كف باتلاق همچنين تاثيرات شرايط آب و هوايي كه عمر باتلاق‌ها را كم مي‌نموده مي‌توان ذكر نمود. به عقيده بعضي از دانشمندان زمين‌شناس، براي تشكيل هر متر لايه زغال حدود 6 تا 10 هزار سال زمان لازم است. با توجه به چنين فرضيه‌اي تشكيل هر يك از لايه‌هاي زغالي در منطقه بين 2 تا 6 هزار سال تخمين زده مي‌شود (ضخامت بين 30/0 تا 1 متر)  با توجه به وضعيت رسوبگذاري سنگ‌هاي دربرگيرنده زغال‌ها و فرم گسترش لايه‌هاي زغالي رسوبات مزبور متعلق به تيپ ليمينيك بوده و بنابراين نمي‌توان انتظار داشت كه لايه‌هاي ضخيم‌تر در قسمت مركزي و شرقي منطقه و افق‌هاي عميق تر توسعه داشته باشد.
2-1-5- خصوصيات عمومي لايه‌ها

خصوصيات كلي پتروگرافي لايه‌هاي زغالي در منطقه مورد مطالعه به شرح زير مي‌باشد. از نظر ماكروسكوپي اين زغال‌ها سياه رنگ داراي بافت لايه‌اي و همراه با مقدار تقريباً زيادي قسمت‌هاي نيمه براق (70-60) و مقدار كمتري قسمت‌هاي شفاف و نيمه مات مي‌باشد. در بخش جنوبي خاكستر زغال‌ها افزايش داشته و داراي مقدار بيشتر تركيبات كنكرسيوني مي‌باشد. در قسمت‌هاي شرقي در لايه B كنكرسيون سيدريني گاهي ديده مي‌شود و اكسيدهاي آهن به صورت پراكنده در ككمر پايين و يا درون لايه ها ديده مي‌شود.

تيپ زغال‌ها، اولتراكلارن، كلارن  و دروكلارن مي‌باشد. مرحله متامورفيزم را به مرحله IV متعلق دانسته و مقدار متوسط R10 آن 99 تا 103 برآورد گرديده است.

3-1-5- : ژنز زغال‌هاي منطقه مورد مطالعه

هدف از انجام تحقيقات پتروگرافي زغال‌ها تعيين تركيبات كمي ميكروكمپونتي زغال جهت تعبير و تفسير خواص تكنولوژي و به منظور مشخص نمودن اصول پيدايش زغال‌ها و پيش بيني گسترش لايه‌هاي زغالي در منطقه مورد اكتشاف مي‌باشد.
بررسي ميكرو كمپوننتي از روي بريكت‌ها و به كمك  شمارش نقطه‌اي آنها بر روي نمونه‌هاي گرفته شده از منطقه صورت گرفته است. ميكرو كمپوننت‌هاي زغال‌هاي مزبور از روي بريكت‌هاي شمارش شده‌اند و در تركيبات آنها گروه‌هاي زير تعيين گرديده‌اند.
ويترنيت‌ها، سمني ويترنيت‌ها، فوزنيت‌ها و مخلوط مينرالي كه گروه مينرال‌هاي رسي، بي سولفيدهاي آهن و كربنات‌ها جزو آن مي‌باشند. براي طبقه بندي پتروگرافي زغال‌ها از جدول شماره 13 استفاده شده است.

براي اندازه‌گيري زفلكسيون ويترينيت و مشخص نمودن درجه متامورفيزم زغال و تعيين مارك آن از ميكروسكوپ مولتي پلاير ساخت كمپاني Letiz و با سيستم ديجيتال استفاده شده است. خواص انعكاسي و تعيين ميكرو كمپوننت‌هاي لايه‌هاي زغالي و مخلوط مينرالي آنها از نتيجه بررسي و شمارش تعداد 6 بريكت به دست‌ آمده است كه از نمونه‌هاي گرفته شده از چاه‌ها مي‌باشد.

4-1-5- خصوصيات پتروگرافي زغال‌هاي منطقه مورد مطالعه

تركيبات پتروگرافي و طبقه بندي سيستماتيك زغال‌هاي منطقه براساس نسبت كمي گروه‌هاي اصلي ميكروكمپوننت‌ها مشخص شده است. براي اين منظور از طبقه بندي پتروگرافي زغال‌هاي مزوزوئيك ايران و به موازات آن از كلاسه بندي بين‌المللي ميكروليتو تيپ‌ها استفاده شده است. جدول شماره (13 و 14) زغال‌هاي مورد مطالعه به گروه هموليت‌ها كلاس گليتوليت و تيپ اولتراكلارن درون كلان ويترينيت مربوط مي‌شود.
ميكروكمپوننت‌هاي لايه زغالي B (بريكت شماره 1 و 2 از اينكلين 10 و 12)

ميكروكمپوننت‌هاي گروه ويترنيت: اين گروه به مقدار 80-40 درصد قسمت اصلي مواد ارگانيك زغال را تشكيل مي‌دهد و در اين ميكروكمپوننت‌ها لايه‌هاي نازك آرژيلي با ضخامت متفاوت وجود دارد. ويترنيت‌ها داراي خاصيت انعكاسي زيادي مي‌باشند.

سمي ويترنيت (SV2): 2 تا 23 درصد به صورت اجزاء كشيده و بزرگ قابل مشاهده است.
ميكروكمپوننت‌هاي گروه فوزونيت: در اين گروه سمي فوزينيت (F1) بين صفر تا 11 درصد و به صورت قطعاتي لنزي شكل و مجزا وجود دارد كه گاهي در حفرات آنها ذرات پيريت مشاهده مي‌شود.
فوزينيت (F3) : به مقدار نسبتاً زيادتري بين صفر تا 15 درصد به صورت قطعات زاويه دار قابل مشاهده‌اند.

مخلوط مينرالي: عمده‌ترين مواد مينرالي موجود در اين لايه ازمواد آواري رسي (ML1) بوده كه بيشتر به صورت نوارهاي باريك و ضخامت‌هاي متفاوت و موازي يكديگر در كلينت مشاهده شده. اين ذرات به صورت پراكنده نيز در لايه وجود دارند.

پيريت (ML3) : كه فراوان‌ترين سولفور آهن در اين لايه مي‌باشد، به صورت كريستال بارليف بالا و رنگ زرد درخشان و رفلكسيون شديد مي‌باشد، گاهي به طور نامنظم به سطح كلنيت‌ها چسبيده‌اند و گاهي نيز به صورت تجمع در حفرات موجود در اين ماسرال ديده شده‌اند.

كربنات‌ها (ML3):  از ديگر مينرال‌ه9ا تشكيل‌دهنده ناخالصي‌ به شمار مي‌روند. كربنات‌ها به صورت رگچه‌هاي نامنظم در شكاف‌ها ويترنيت‌ها ديده مي‌شوند و بيشتر از نوع كلسيت مي‌باشند.

كوارتز (ML4):  به صورت دانه‌هاي مدور يا بي شكل ريز در اكثر نمونه‌ها ديده شده است.

ژنز لايه زغالي B: (بركليت‌هاي شماره 2  و 3 از اينكلين 10 و 12)

اين لايه كه از آثار و بقاياي بافت‌هاي لينگنين سلولوزي گياهان تشكيل شده است و قسمت اعظم اين  زغال كه از زغال‌هاي كلارن تشكيل شده است در بخش پرآب و داراي آب جاري مرداب با رژيم هيدرودنياميك آرام به وجود آمده است و ژله فيكاسيون توده  گياهي در محيطي با PH‌كمتر از 7 صورت گرفته است كه مقدار ويترينيت در آنها بسيار زياد بوده است. برتري مقدار كلينت نسبت به تلنيت نشانه نشست تدريجي كف مرداب مي‌بشد وجود ناخالصي‌هاي مينرالي رسي همچنين پيريت نشانه وجود چنين رخساره‌اي با آب جاري مي‌باشد. تجمع تورب را اتوكتون مي‌توان توصيف كرد.
ميكروكمپوننت‌هاي لايه A : (بريكت‌هاي شماره 5 و 6 از چاه‌هاي شماره 20 و 24)

تيپ توپوگرافي اين لايه بيشتر كلان و به مقدار كمتر اولتراكلارن و به مقدار ناچيز دوروكلان مي‌باشد. ويترينت‌هاي تشكيل دهنده اصلي مواد ارگانيك اين زغال هستند ويترنيت به صورت كلنيت اكثريت ميكروكمپوننت‌هاي مزبور مي‌باشد. در بخشي از ويترنيت‌ها نيز قطعات كوچك و بي شكل سمي ويترنيت ميكروكنكرسيون‌هاي پيريت و قطعات كربنات نيز ديده شده‌اند. ويترنيت بين 85-50 درصد با متوسط 65 درصد در اين زغال‌ها وجود دارد. سمي ويترنيت كه بيشتر به صورت سمي كلنيت مي‌باشد و به ندرت به صورت سمي تلنيت مشاهده مي‌شود.

ميكروكمپوننت‌هاي گروه فوزنييت

مقدار اين ميكروكمپوننت‌ها بين صفر تا 27 درصد مي‌باشد كه از فوزينيت، سمي فوزنييت تشكيل شده است. سمي فوزينيت بيشتر به صورت فراگمنت‌هاي درشت و خرد شده مشاهده مي‌شوند. در حفرات فوزينيت‌ها و سمي فوزينيت‌ها دانه‌هاي ريز پيريت به صورت پراكنده ديده مي‌شوند.
مخلوط مينرالي

مواد آواري رسي كه عمدتاً مخلوط ميزاني در اين لايه است اكثراً به صورت نوارهاي نازك و لايه لايه در كلنيت مشاهده مي‌شوند. پيريت به صورت رگچه‌هاي نازك، كنگرسيدني و ايديومورف ديده شده است و نيز درون ويترينيت‌ها قابل مشاهده است.

كربنات‌ها: به صورت رگچه‌هاي نازك كربناتي با ضخامت‌هاي مختلف در درزها و شكاف‌هاي ويترينيت‌ مشاهده مي‌شوند. كنكرسيون‌هاي سيدريتي نيز قابل مشاهده‌اند. كوارتز به فرم‌هاي مختلف ولي مقدار كم وجود دارد.

ژنز لايه زغالي A
بيشتر لايه از تيپ كلارن تشكيل شده كه در بخش پرآب و داراي آب جاري مرداب تشكيل شده است و به مقدار كمتر آن در بخش پرآب و داراي آب ساكن مرداب تشكيل شده‌اند.

(زغال‌هاي تيپ اولتراكلارن) و مقدار بسيار كمتر از اين زغال كه زغال‌هاي دوروكلارن، نيمه براق و نيمه مات مي‌باشند، در بخش مرداب‌هاي آب جاري كم تشكيل شده‌اند.
2-5- متامرفيزم زغال‌ها و مراحل به وجود آمدن آن

متامرفيزم زغال‌هاي منطقه مورد مطالعه براساس قابليت انعكاس ويترنيت‌ با توجه به ساير پارامترهاي مربوطه مانند مواد فرار و پلاستيسيته بررسي شده است. بررسي‌هاي مربوط نشان مي‌دهد كه زغال‌ها متعلق به مراحل متامرفيزيم V-VI-III متامرفيزم بوده و ضريب انعكاس آنها از 105-88 درصد در لايه‌هاي مختلف در تغيير است.
متامرفيزم زغال‌ها در منطقه از قانونمندي به خصوص تبعيت نمي‌كند براي لايه‌ها دو فاز سوبسيدانس مختلف را در سرگذشت تبديل تورب به زغال مي‌توان بازگو كنيم در مراحل اوليه دياژنز پس از ته نشيني رسوبات اوليه گياهي و تشكيل تورب هر لايه سوبسيدانسي هماهنگ با ته نشيني رسوبات و متناسب با آن صورت پذيرفته و سپس در مراحل بعدي (كاتاژنز) سوبسيدانسي عميق صورت گرفته‌ كه اگر حداقل گراديانت حرارتي به ازاء هر صد متر 3 درجه در نظر گرفته شود رسوبات مي‌بايد عمقي حدود 5000 متر فرو نشسته باشند. در مراحلي نيز A‌اين حركات شديدتر بوده به طوريكه در تناوب با باندهاي اولتراكلارن در اين لايه كه در بخش عميق و سامن مرداب ته نشين شده‌اند باندهاي آرژيلي نيز رسوب نموده‌اند كه مؤيد تناوب در حركات فرونشستن و بالا آمدن كف حوضه مي‌باشد. تناوب در حركات فوقب براي لايه زغالي B نيز عموميت داشته و به طور كلي براي حركات متغيير بوده است.
زيرا همه لايه‌ها تقريباً در مجموع كم و بيش با چند لايه آرژيل و زغال آرژيلي و يا زغال پرخاكستر خيلي نازك در تناوب هستند و وجود لايه‌هاي غير زغالي در تناوب با زغال‌هاي مذبور در بخش‌هاي عميق نشانه وجود حركات فوق‌الذكر مي‌باشد. با توجه به اينكه تأثير درجه حرارت تا 50 درجه در زغال شدگي بسيار ناچيز است و اگر گراديان حرارتي در منطقه 3 درجه در هر صد متر در نظر بگيريم لذا تاثير حرارتي فعلي در زغال شدگي و تغييرات مارك مي‌توان بسيار ناچيز تصور نمود.
جدول شماره 15 طبقه بندي مراحل مختلف متامورفيزم به وسيله رفلكسيون ويترنيت نشان مي‌دهد.

3-5-: مارك زغال‌ها

مارك زغال‌ها و گروتكنولوژي آنها در منطقه مورد مطالعه براساس طبقه بندي صنعتي زغال‌هاي ايران تعيين گرديده است (جدول شماره 16) مارك زغال‌هاي منطقه از كك شو چرب تا كك شو (K) در نوسان است.
مارك لايه زغالي B: رفلكسيون در لايه B بين 105-94 در تغيير مي‌باشد (تغييرات منظمي ديده نمي شود) مقدار مواد فرار به طور متوسط 19 درصد بوده و مارك زغال كك شو مي‌باشد. ضخامت لايه پلاستيكي (y) بين 6 تا 15 ميليمتر با متوسط 12 مي‌باشد كه مربوط به گروه تكنولوژي K6-K19 و احتمالاً OC‌ است.

مارك لايه زغالي A :

در اين لايه رفلكسيون بين 92-103 در نوسان است و به طرف جنوب كاهش نشان مي‌دهد مواد فرار در لايه A به طور متوسط 18 درصد بوده و مارك زغال كك شو تعيين گرديده است. مقدار ضخامت لايه پلاستيكي (Y) از 5 تا 14 ميليمتر در تغيير است و متوسط آن 10 ميليمتر مي‌باشد كه به گروه تكنولوژي K19 تا K6 تعلق دارد.

4-5- كيفيت شيميايي زغال‌ها

جهت بررسي كيفيت شيميايي لايه‌هاي قابل كار از پارامترهاي اصلي تعيين كننده كيفيت شامل ميزان رطوبت، خاكستر و تركيبات شيميايي آن، مقدار گوگرد و ميزان فسفر و قابليت پخت زغال استفاده شده است.

الف) رطوبت تمام لايه‌ها بين 3/0 تا 4/1 درصد مي‌باشد. مقدار رطوبت با بالا رفتن درصد خاكستر افزايش مي‌يابد لذا حد ماگزيمم مربوط به زغال‌هايي با درصد ناخالصي زياد بوده و حد مينيمم آن در رابطه با زغال‌هايي با خاكستر كم مي‌باشد. در لايه B ميانگين رطوبت 7/0 درصد مي‌باشد حدود تغييرات رطوبت براي نمونه‌ها از 3/0 تا 4/1 درصد براي تمام لايه‌ها در نوسان است. درصد رطوبت در زون اكسيده بيشتر از حدود فوق بوده و براي تمام لايه‌هاي قابل كار داراي تغييراتي بين 1 تا 16 درصد است در چنين حالتي زغال‌هايي كه داراي رطوبت بيش از 5/2 درصد مي‌باشد اكسيده كامل بوده و قابليت پخت خود را كاملاً‌ از دست داده‌اند و زغال‌هايي كه با درصد رطوبت 9/0 تا 5/2 مي‌باشند تا اندازه‌اي اكسيده بوده و داراي قابليت پخت كم هستند.

ب) خاكستر: ميزان ناخالصي يا به اصطلاح خاكستر موجود در لايه‌هاي قابل كار يكي از پارامترهاي اصلي كيفيت زغال در رابطه با تكنولوژي توليد كك مي‌باشد. بالا بودن خاكستر از حد نرم باعث پايين آمدن مقاومت مكانيكي كك حاصله و افزايش مصرف كك در صنعت فولاد مي‌شود.
خاكستر لايه زغالي B
متوسط خاكستر اين لايه 23 درصد و حدود تغييرات آن بين 10 تا 35 درصد در نوسان است. در طبقه‌بندي جزء زغال‌هاي با خاكستر متوسط قرار دارد.

خاكستر لايه زغالي A
متوسط خاكستر اين لايه 25 درصد و حدود تغييرات آن بين 16 تا 38 درصد است و از قانونمندي خاصي تبعيت نمي‌كند. اين لايه از نظر خاكستر جزء زغال‌هاي با خاكستر نسبتاً‌ زياد محسوب مي‌گردد.

ج) مواد فرار: تغييرات مواد فرار از يك لايه تا لايه ديگر جزئي است، ولي در محدوده گسترش هر لايه به علت وضعيت تكنونيكي غير منظم و در پاره‌اي از محدوده‌ها مقدار مواد فرار كاهش ناگهاني دارد كه در اين حالت قابليت پخت زغال كاهش مي‌يابد.

مواد فرار در لايه زغالي B
تغييرات مقدار درصد مواد فرار در اين لايه بين 15 تا 25 درصد و متوسط آن 19 درصد مي‌باشد. افزايش آن در ارتباط با كاهش ضريب رفلكسيون و ازدياد قابليت پخت زغال مي‌باشد. در قسمت جنوب منطقه مقدار مواد فرار كاهش زيادي نشان مي‌دهد.
مواد فرار در لايه زغالي A
مقدار مواد فرار اين لايه بين 12 تا 26 درصد متغيير بوده و متوسط آن 5/17 درصد مي‌باشد.

قابليت پخت زغال‌ها

با توجه به اينكه درصد خاكستر نمونه‌ها ده درصد بوده است، نتيجه‌گيري خيلي دقيق نيست و نظر به اينكه نمونه‌هاي مورد مطالعه مربوط به چاهك‌هاي به خصوص مي‌باشد، لذا نمي‌توان از نتايج حاصله براي بررسي كلي قابليت پخت در لايه‌ها استفاده نمود.
قابليت پخت زغال لايه B
تغييرات ضخامت لايه پلاستيكي (y) در اين لايه بين 6 تا 15 ميلي متر و متوسط آن 12 ميلي متر مي‌باشد. قابليت پخت زغال اين لايه نسبت به لايه A بيشتر مي‌باشد و از نظر صنعتي قابليت پخت زغال‌هاي اين لايه درحد خوب مي‌باشد.

قابليت پخت  زغال لايه A
تغييرات ضخامت لايه پلاستيكي (y) در اين لايه بين 5 تا 14 ميلي متر در تغيير است و متوسط آن 10 ميليمتر مي‌باشد و به گروه تكنولوژي K19 تا K6 تعلق دارد.

5-5- ناخالصي‌هاي مضر زغال

1-5-5- تركيبات گوگردي در لايه‌هاي زغالي

با بررسي نتايج حاصله چنين نتيجه‌گيري مي‌شود كه مقدار گوگرد لايه‌ها متوسط بوده و در گسترش لايه‌ها از قانونمندي خاصي تبعيت نمي‌كند. مقدار گوگرد در لايه‌هاي مختلف مورد بررسي به شرح زير مي باشد.

در لايه B تغييرات گوگرد از 7/0 تا 42/1 با متوسط 96/0

در لايه A تغييرات گوگرد از 5/0 تا 3/1 با متوسط 58/0 مي‌باشد. با توجه به گروه بندي تعيين شده جهت بررسي مقدار گوگرد در لايه‌هاي زغالي چنين نتيجه‌گيري مي‌شود كه لايه‌هاي  زغالي جزء لايه‌هاي زغالي با گوگرد كم طبقه بندي مي‌شود. از بررسي‌هاي انجام شده در مورد انواع گوگرد نتيجه گيري مي‌گردد كه بيشترين مقدار گوگرد كلي لايه‌ها به صورت پيريت بوده و مقدار كمي  از آن تركيبات ارگانيك تشكيل مي‌دهند.

2-5-5- فسفر: مقدار فسفر لايه‌هاي زغالي مورد بحث ناچيز بوده و در طبقه بندي تعيين شده جزء زغال‌هاي كم فسفر محسوب مي‌شود.

3-5-5- خصوصيات فيزيكي : مكانيكي‌ سنگ‌هاي كمر بالا و كمر پايين لايه‌هاي زغالي جهت ارزشيابي خصوصيات استحكامي كمر بالا و كمر پايين لايه‌هاي زغالي از هر يك از كمرها يك نمونه مورد آزمايش قرار گرفته است. در بيشتر موارد در محل كنتاكت اين طبقات با لايه‌هاي زغالي طبقات ضخيم يك جنس (از نظر ليتولوژي) قرار ندارند.

پارامترهاي مكانيكي شامل خصوصيات استحكامي نمونه‌ها به روش ضربه‌اي صورت گرفته است.

(چون حفاري با دست صورت گرفته است و نمي‌توان نمونه استانداردي جهت اندازه گيري استحكام در مقابل فشار يك محوري به دست آورد) نتايج آزمايشات پيوست مي‌باشد.

4-5-5- خصوصيات فيزيكي مكانيكي سنگ‌هاي كمر بالاي لايه زغالي B
جنس كمر بالاي اين لايه تناوبي از آلوروليت آرژيل مي‌باشد و فشاري حدود 260 كيلوگرم بر سانتي متر مربع را تحمل مي‌كند كه البته اين مقدار بسيار متغيير بوده و بستگي زيادي به شكستگي كمرها دارد و از آنجايي كه لايه زغالي حدود 20/1 متر با ماسه سنگ بالاي خود فاصله دارد. بهتر است هنگام احداث راهروهاي اصلي آلوروليت و آرژيل روي زغال برداشته شود تا با ماسه سنگ بالاي زغال برسد تا نگهداري سقف آسانتر باشد. وضعيت كمر بالاي لايه A نيز مشابه لايه B مي‌باشد با اين تفاوت كه در اين لايه ضخامت آرژيل و آلوروليت كمر بالا كمتر است (80/0 متر) نگهداري كمر بالاي 
مشخصات فيزيكو مكانيك طبقات كمر بالا و پائين لايه‌هاي زغالي

	آرژيليت
	سليت استون
	ماسه سنگ
	ليتولوژي

	56/2
	58/2
	60/2
	وزن مخصوص ظاهري

	39/6
	05/6
	72/4
	تخلخل

	327
	5/280
	508
	ميزان فشار 

	3/2
	3
	5
	ضريب استحكام
	تعيين استحكام ضربه

	نسبتاً كم
	محكم
	كاملاً محكم
	درجه استحكام
	


اين زغال‌ها به علت شيب تند لايه (63 درجه) به مراتب آسانتر از لايه‌هاي مشابه با شيب كم خواهد بود.

بخش 6: آبشناسي منطقه

منطقه مورد مطالعه داراي آب و هواي بسيار خشك و گرم فاقد رطوبت بوده، ميانگين درجه حرارت هوا به 22 درجه سانتيگراد مي‌رسد. بالاترين درجه حرارت مربوط به گرمترين ماه‌هاي سال تير و مرداد و سردترين ماه‌ها، دي و بهمن مي‌باشد. شدت جريان بادهاي گرم در سطح زمين موجب افزايش درصد تبخير و مانع ايجاد قشر اشباعي و رطوبت در سطح زمين مي‌باشد و از طرفي ريزش‌هاي اندك جوي و مدت محدود آن بالانس ضعيفي را در منطقه به وجود آورده است. ريزش‌هاي جوي اكثراً با جاري شدن سيلاب‌هاي موقت همراه است.

به منظور تعيين ارزيابي سفره‌هاي آب‌هاي زيرزميني موجود در كمپلكس زغالدار منطقه بررسي نقاط كه بيشتر مربوط به چشمه‌اي تكتونيكي مي‌باشد در سطح منطقه مكرر مورد بررسي قرار گرفته‌اند، نوسانات سطح استاتيك و تغييرات آبدهي آنها در ارتباط با فصول سال متغيير است.

1-6- شرايط آبشناسي و كمپلكس‌هاي آبدار:

ساختمان ليتولوژي منطقه ازسيلستون و ماسه سنگ‌هاي آهكي ترياس فوقاني تا ماسه سنگ‌هاي دانه متوسط و درشت ژوراسيك و رسوبات آهكي بادامو مزينو تشكيل شده است شيب زياد و استروكتور غير قابل نفوذ آنها باعث ضعيف بودن درصد تخلخل رسوبات و نداشتن خصوصيات مناسب از لحاظ آبشناسي است. مي‌توان كمپلكس‌هاي آبدار از لحاظ استراتيگرافي وسائل تكتونيكي به سه بخش تقسيم كرد:

1) زون گسلي كمپلكس‌ آبدار آهك بادامو

2) زون خوردشدگي ماسه سنگ‌هاي ژوراسيك (داخل زون زغالدار)
3) زون گسلي آهك طبس (مزينو)

ارتباط هيدورليكي كمپلكس‌هاي فوق‌الذكر با يكديگر از طريق شبكه گسلي برقرار مي‌گردد و در بين آنها لايه‌هاي غير قابل نفوذ آرژيليتي وجود دارد و ظرفيت آبدهي اين مخازن رابطه مستقيم با وسعت عملكرد گسل‌ها و گسترش خوردشدگي آنها دارد.

1-كمپلكس‌ آبدار بخش بادامو: 
وجود رگ‌هاي كلسيت در آهك بادامو مؤيد درزهاي طولي و عرضي فراوان در آن است كه نسبت به ساير رسوبات منطقه از تخلخل بيشتري برخوردار مي‌باشد. درزها علاوه بر دريافت آب‌هاي سطحي، در هدايت جريان‌هاي سطحي به طبقات تحتاني نقش اساسي دارد. ضخامت زون شكستگي آبدار آن قريب 10-5 متر پيش‌بيني مي‌شود كه در اين زون گسلي چشمه‌هايي با اب شيرين و با آبدهي كم در جريان است. در اين زون مطالعات آبشناسي بيشتري بايد انجام گيرد.

2- زون‌ آبدار ماسه سنگ‌هاي ژوراسيك (زون زغالدار)

حركات تكتونيكي اين زون ماسه سنگ‌ها را به صورت زون ميلونيتي درآورده است و در اطراف اين زون ميلونيتي آرژيل‌هاي غير قابل نفوذ وجود دارد كه مانع نفوذ آب به داخل لايه‌هاي زغالي مي‌شوند (مگر در محل گسل‌ها و شكستگي‌ها) و از آنجايي كه شيب لايه‌ها زياد بوده و ضخامت اين زون كم مي‌باشد، آبدهي آن ناچيز است و در تابستان اغلب چشمه‌اي موجود در اين رسوبات خشك مي‌شود.

3- زون آبدار آهك طبس:
خصوصيات اين زون مشابه زون‌ آبدار آهك بادامو مي‌باشد به علت داشتن درزها و شكستگي‌هاي فراوان و همچنين تخلخل زياد نسبت به آهك بادامو آبدهي بيشتري دارد و ضخامت زون شكستگي آبدار قريب 308 متر پيش‌بيني مي‌شود كه در اين زون گسلي چشمه‌هايي‌ با اب شيرين و با آبدهي حدود 5/1 ليتر در ثانيه وجود دارند و در تابستان تغييرات زيادي در آبدهي آنها مشاهده نمي‌شود.
بخش 7

محاسبه ذخاير زغالي

محاسبه ذخاير زغالي مبتني بر اطلاعات به دست آمده از مراحل مختلف عمليات اكتشافي مي‌باشد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. جهت تعيين ذخيره و نسبت دادن آن به بلوك‌هاي مختلف همواره بايد پارامترهاي زيادي از جمله ضخامت و ساختمان لايه‌هاي زغالي، تكتونيك منطقه شرايط زمين‌شناسي و كيفيت زغال‌ها را مدنظر داشته تا نهايتاً بتوان به ارزشيابي دقيقي دست يافت. براي تعيين ذخيره ابتدا به چگونگي بهره‌برداري از نتايج حاصله از عمليات اكتشافي اشاره‌اي مي‌گردد.

1-7- بهره‌برداري از عمليات اكتشافي:

1- بيرون‌زدگي لايه‌ها: جهت پي بردن به جزئيات بيرون زدگي لايه‌هاي زغالي و همچنين كيفيت آنها در سطح، نتايج به دست آمده از حفريات (ترانشه، چاه، دساندري) مورد مطالعه دقيق قرار گرفته و با بهره‌گيري از نتايج مطالعه انجام شده به موارد زير توجه خاص مبذول شده است.

· قسمتي از استروكتور لايه به عنوان قابل كار پذيرفته شده كه ضخامت شعبه زغالي آن بيش از 40/0 متر باشد. حداكثر خاكستر مجاز در قسمت قابل كار لايه 40 درصد در نظر گرفته شده است.

· حفاري‌ها: به طور كلي از حفاري‌ها جهت مشخص نمودن پارامترهاي كمي و كيفي لايه‌ها در اعماق مختلف استفاده شده است متاسفانه به علت عدم امكانات و نداشتن وسايل كافي جهت حفاري تا اعماق زياد حفاري صورت نگرفته است(دستور حفرتونل اكتشافي بعد از اين مرحله در نظر گرفته شده است) لذا به طور قاطع نمي‌توان در اعماق ذخيره را تخمين و ارزيابي قطعي نمود.
3- پروفيل‌ها: پروفيل‌ها يا مقاطع زمين شناسي معمولاً نشان دهنده ساختمان زمين شناسي كنتاكت‌هاي ليتولوژي، تغييرات ضخامت، تغييرات شيب، محل و ميزان جابجايي گسل‌ها مي‌باشدكه به طور تقريبي عمود بر امتداد لايه رسم شده‌اند.

1-7- روش محاسبه ذخاير

محاسبه ذخاير زغالي با در نظر گرفتن استانداردهاي موجود و با استفاده از كليه اطلاعات حاصله از اكتشاف و براساس فرمول زير محاسبه شده است:

W=S.T.Y
W = وزن زغال

S = سطح حقيقي لايه


Y = وزن مخصوص زغال

1- محاسبه سطح حقيقي لايه: از آنجايي كه شيب لايه‌ها نزديك به قائم مي‌باشد محاسبه سطح حقيقي لايه از فرمول زير به دست مي‌آيد.

1/ كسينوس شيب لايه × سطح ظاهري = سطح حقيقي

طول لايه را بلوك‌بندي مي‌كنيم و سعي شده است هر يك از بلوك‌هايي كه از نظر پارامترهاي اصلي (ضخامت، كيفيت زغال، ساختمان لايه، تكتونيك، شرايط رسوبگذاري، درجه اكتشاف و غيره)

داراي شرايط يكساني باشند، محدوده و مرزبندي بلوك‌ها با استفاده از بيرون زدگي 

2-3-7- ذخيره لايه زغالي B
لايهB از نظر ضخامت و پايداري مهمترين لايه زغالي مي‌باشد و جهت برآورد ميزان ذخيره آن به 7 بلوك تقسيم شده است كه مرز اين بلوك‌ها گسل‌ها، ساختمان‌هاي زمين‌شناسي و ميزان تراكم كارهاي اكتشافي مي‌باشد. ذخاير اين لايه براساس ميزان اطلاعات به دست آمده از كارهاي اكتشافي در كاتاگورهاي C2,C1,B محاسبه گرديده است. (نقشه زمين شناسي و توپوگرافي 1:1000 پيوست)

ذخيره بلوك شماره 10

اين بلوك از بيرون زدگي لايه تا اينكلين شماره 11 محدود مي‌شود. ماده معدني در اين بلوك به خوبي قابل تعقيب و بيرون زدگي دارد در دو طرف اين بلوك دو حلقه شماره 10 Inc- و Inc-11 حفر شده است. عمق چاه‌ها به ترتيب 20 متر و 10 متر حفر شده است.

با توجه به ضخامت لايه 7/0 متر و شيب 63 درجه  و وزن مخصوص 3/1 و براساس عمق چاهك‌هاي مذكور و گسترش لايه (260 متر) ذخيره قطعي و احتمالي اين بلوك برابر است:

W = وزن ذخيره

S = سطح حقيق لايه





.T.Y‌× S = W
T = ميانگين ضخامت متوسط

Y = وزن مخصوص

S‌= سطح حقيقي لايه

S‌= سطح حقيقي لايه

Cos a

S = سطح ظاهري لايه

A = شيب لايه

مترمربع : از طريق نقشه زمين شناسي و توپوگرافي 2600 = َS
1:1000 محاسبه شده است.

مترمربع 5727 = 63 Cos/1 × 2600 = S
تن ذخيره قطعي بلوك 10 5212 = 3/1 × 7/0 × 5727

ذخيره احتمالي را با توجه به اطلاعات به دست آمده و نقشه زمين شناسي و توپوگرافي 1:1000 تا عمق 45 متر مي‌توان در نظر گرفت كه مقدار آن از اين قرار است.

مترمربع سطح ظاهري لايه
5460 = َS

مترمربع سطح حقيقي لايه
12012 = 63Cos/1 ×5460 = S
تن ذخيره احتمالي
10931 = 3/1× 7/0 × 12012

ذخيره بلوك 11

اين بلوك با توجه به حجم اكتشافات انجام شده و گسل‌هاي موجود در آن در كاتاگوري 2C تعيين ذخيره شده است. در اين بلوك 3 ترانشه و يك چاهك حفر شده است.

ترانشه شماره 1-11، 12 و 13 و با توجه به عمق چاهك (15 متر و مشخصات لايه شيب 65 درجه، ضخامت 6/0 متر، گسترش 250 متر) ذخيره اين بلوك برابر است :
مترمربع سطح ظاهري لايه
1750 = َS
مترمربع سطح حقيقي لايه
4141 = 65 Cos/1 × 1750 = S
تن ذخيره قطعي
3220 = 3/1 × 6/0 × 4141

مترمربع سطح ظاهري لايه
5000 = S
تن ذخيره احتمالي تا عمق 45 متر
11831 = 65 Cos/1 ×5000

ذخيره بلوك 12

اين بلوك از طرف شمال به گسل F-18 و از طرف جنوب به گسل F-17,F-5 محدود شده است و با توجه به حجم اكتشافات بيشتري كه نسبت به بلوك 11 در اين قسمت انجام شده است ذخيره اين بلوك در كاتاگوري 1C تعيين شده است.

در اين بلوك تعداد 3 ترانشه به شماره‌هاي 14، 16 و 17 و دو اكلون به شماره 15 و 18 به عمق‌هاي 20 و 40 متر حفر شده است. براساس طول گسترش لايه (360 متر) و مشخصات آن شيب 63 درجه، ضخامت 7/0 متر و عمق اكلون‌ها (متوسط 30 متر) قطعي و احتمالي اين بلوك از اين قرار است.
مترمربع سطح ظاهري با توجه به نقشه زمين شناسي و توپوگرافي 
5040 = S
سطح حقيقي لايه مترمربع
11088 = 63 Cos/1 ×5040 = S
تن ذخيره قطعي 
10090 = 3/1 ×7/0 × 11088


8640 = S
مترمربع سطح حقيقي لايه
19008 = 63 Cos/1 × 8640

ذخيره احتمالي تا عمق 50 متر
17297 = 3/1 × 7/0 × 19008

ذخيره بلوك 13

اين بلوك به علت وجود گسل‌هاي زياد و شدت خردشدگي و بهم ريختگي قابل استخراج نمي‌باشد.

ذخيره بلوك 14

اين بلوك بين دو گسل F-8, F-7 محدود مي‌گردد.

تعداد پنج ترانشه به شماره‌هاي 18، 20، 21، 22، 23 و يك اكلون به شماره 19 در اين بلوك حفاري گرديده است. با توجه به حجم اكتشافي كه در اين قسمت انجام شده است و عدم پيچيدگي و بهم ريختگي اين بلوك در كاتاگوري 1C تعيين ذخيره گرديده است.

براساس طول گسترش لايه در اين بلوك 630 متر و مشخصات آن (شيب 60 درجه، ضخامت 6/0 متر و عمق اكلون 10 متر) ذخيره قطعي و احتمالي بدين شرح مي‌باشد.

مترمربع با توجه به نقشه زمين شناسي و توپوگرافي
3150 = َS
سطح حقيقي لايه مترمربع
6300 = 60 Cos/1 ×3150= S
تن ذخيره قطعي 
4914= 3/1 ×6/0 × 6300

سطح ظاهري لايه تا عمق 45 متر
13860 = َS
سطح حقيقي لايه
27720 = 60 Cos/1 × 13860

تن ذخيره احتمالي تا عمق 45 متر
2162217297 = 3/1 × 6/0 × 27720

ذخيره بلوك 15

اين بلوك از منتهي اليه قسمت جنوبي محدوده واقع شده است و از شمال به گسل F-8 و از جنوب به گسل F-15-1 محدود مي‌شود به علت كاهش ضخامت لايه در اين بلوك اكتشافات زيادي انجام نگرديده است و تعداد دو ترانشه در آن صفر شده كه ضخامت لايه به طرف جنوب اين بلوك كاهش مي‌يابد و به 35/0 متر مي‌رسد.
ذخيره اين بلوك در كاتاگوري 2C‌ برآورد گرديده است.

طول گسترش لايه 420 متر و ضخامت آن 4/0 متر و شيب متوسط 45 درجه مي‌باشد.

سطح ظاهري مترمربع
1890= Sَ

سطح حقيقي مترمربع
2673 = 45Cos/1 × 1890

تن ذخيره قطعي تا عمق 8 متر
1390= 3/1 ×4/0 × 2673

سطح ظاهري مترمربع
13440 =S
مترمربع
19007 = 45 Cos/1 × 13440

تن ذخيره احتمالي تا عمق 45 متر
9884= 3/1 × 4/0 × 19007

ذخيره لايه زغالي A
از نظر ضخامت و پايداري نسبت به لايه B‌از اهميت كمتري برخوردار مي‌باشد. تعداد 6 ترانشه به شماره‌هاي 21، 22، 24، 25، 28، 30، 31 و تعداد 3 چاهك به شماره 20، 26، 27 روي اين لايه حفر گرديده است. اين لايه از شمال به گسل 3-10: F و از جنوب به ترانشه شماره 13 ختم مي‌گردد. از ترانشه شماره 25 به طرف شمال از ضخامت و پايداري خوبي برخوردار نمي‌باشد لذا از اين ترانشه به طرف جنوب تا ترانشه شماره 31 با توجه به حجم عمليات حفاري و پيچيدگي ساختماني منطقه در كاتاگوري شماره بلوك 17 تعيين ذخيره گرديده است.

ضخامت متوسط لايه 68/0 متر و شيب متوسط آن 50 درجه مي‌باشد. گسترش لايه در محدوده قابل 360 متر مي‌باشد. عمق چاهك‌هاي حفر شده 25 متر و 2 متر مي‌باشد.

مترمربع سطح ظاهري با توجه به نقشه زمين شناسي و توپوگرافي
6120 = َS
سطح حقيقي لايه مترمربع
9521 = 50 Cos/1 ×6120

تن ذخيره قطعي تا عمق 25 متر
8417 = 3/1 × 68/0 × 9521

مترمربع سطح ظاهري لايه تا عمق 45 متر
10800 = َS
مترمربع سطح حقيقي لايه
16802 = 50 Cos/1 × 10800

تن ذ خيره احتمالي تا عمق 45 متر
14853 = 3/1 × 68/0 × 16802

جدول مجموع ذخيره لايه زغالي A و B
	ذخيره احتمالي تن
	ذخيره قطعي تن
	شماره بلوك
	نام لايه

	14853
	8417
	17
	A

	10931
	5212
	10
	B

	11831
	3230
	11
	B

	17297
	10090
	12
	B

	21622
	4914
	14
	B

	9884
	1390
	15
	B

	86418
	33235
	مجموع


جدول مربوط به حجم عمليات اكتشافي انجام شده و هزينه‌هاي مربوط به آن
	رديف
	شرح و نوع عمليات انجام شده
	واحد كار
	هزينه واحد به ريال
	هزينه كل به ريال

	1
	جاده سازي به صورت تيغ زني
	6 كيلومتر
	000/600
	000/600/3

	2
	حفر چاهك و اكلون
	81 متر
	200.000
	16.200.000

	3
	حفر ترانشه
	80 متر
	40.000
	3.200.000

	4
	آزمايشات شيميايي نمونه‌ها
	6 نمونه
	450.000
	2.700.000

	5
	تهيه مقاطع زغالي و مطالعه آنها
	4 مقطع
	100.000
	400.000

	6
	تهيه نقشه توپوگرافي زمين شناسي
	1:250000
	---
	1.600.000

	7
	تهيه نقشه توپوگرافي زمين شناسي
	1:10000
	---
	2.100.000

	8
	تهيه طرح اكتشاف
	يك فقره
	850.000
	850.000

	9
	تهيه گزارش نهايي عمليات اكتشاف
	---
	3.600.000
	3.600.000

	10
	تست كاربردي و تحقيقاتي صنعتي نمونه‌ها
	6 نمونه
	1.000.000
	5.000.000

	11
	اجاره يك دستگاه كمپورسور
	48 ساعت
	80.000
	38.400.000

	12
	اجاره يك دستگاه وانت جهت اياب و ذهاب و رساندن وسايل موردنياز اكتشاف
	500 ساعت
	10000
	5.000.000

	13
	هزينه‌هاي متفرقه
	---
	--- 
	5.000.000

	14
	جمع هزينه‌هاي مصرف شده
	---
	---
	88.650.000
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